
عیس مسیح؛ حقیقت که زندگ شما را دگرگون
مکند

مقدمه

زندگ ما پر از چالشها، سؤالات بپاسخ و جستجو برای معنا است. اما آیا تا به حال فر کردهاید که
حقیقت متواند در شخص یافت شود؟ عیس مسیح مگوید:

“من راه، حقیقت و حیات هستم.” (یوحنا ۱۴:۶)

ایمان به عیس مسیح نه فقط ی انتخاب، بله تغییری بزرگ است که قلب، ذهن و زندگ انسان را
متحول مکند.

مسیح؛ نور در تاری عیس

جهان پر از تاری، درد و ناامیدی است. اما عیس مسیح نور خداوند را به میان ما آورد. او گفت:

“من نور جهان هستم. هر که از پ من آید، در تاری سال نخواهد بود، بله نور حیات را خواهد
یافت.” (یوحنا ۸:۱۲)

.و یافتن امید و هدف در زندگ است برای خروج از تاری مسیح راه ایمان به عیس

عیس مسیح؛ راه به سوی خدا

هر انسان به دنبال نزدی به خداوند است، اما گناهان و کمبودهای ما این رابطه را خدشهدار کردهاند.
عیس مسیح با زندگ، مرگ و رستاخیز خود راه برای بازگشت به خدا فراهم کرد. او دعوت مکند تا

به او ایمان بیاوریم و از این طریق به خدای زنده دسترس داشته باشیم.

چرا ایمان به عیس زندگ را تغییر مدهد؟

ایمان به عیس مسیح فقط ی باور نیست، بله تجربهای عمیق است که تأثیرات زیر را به همراه دارد:

۱٫آرامش واقع: او وعده داده است که بارهای سنین ما را بردارد.

۲٫رهای از گناه: عیس مسیح ما را از اسارت گناه آزاد مکند.

۳٫امید به آینده: او زندگ ابدی و جاودان را به ما هدیه مدهد.

دعوت به رابطهای شخص
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عیس مسیح شما را به رابطهای زنده و شخص دعوت مکند. این رابطه نه بر اساس آیینها، بله بر
اساس محبت و اعتماد متقابل است. او شما را مبیند، مشناسد و به سوی خود مخواند. دعا و

مطالعه کلام خداوند قدمهای ابتدای برای شروع این رابطه هستند.

چونه عیس را در زندگ خود بپذیریم؟

۱٫پذیرش نیاز: قبول کنید که شما به او نیاز دارید.

۲٫ایمان: باور کنید که عیس مسیح برای نجات شما جان خود را داد.

۳٫دعوت: با ی دعای ساده از او بخواهید وارد قلب و زندگ شما شود.

۴٫زندگ جدید: شروع به زندگ کردن بر اساس تعالیم او کنید.

نتیجهگیری

عیس مسیح نه فقط ی شخصیت تاریخ، بله حقیقت زنده است که متواند زندگ شما را تغییر دهد.
او در انتظار شماست تا قلبتان را به روی او باز کنید. اگر آمادهاید تا نور، محبت و آرامش را تجربه

کنید، امروز به سوی او قدم بردارید.

دعوت به آرامش و امید با عیس مسیح
مقدمه

زندگ پر از چالشها و لحظات دشوار است که گاه ما را در تاری و ناامیدی غرق مکند. اما در
میان این تاری، نور عیس مسیح به ما راه جدید نشان مدهد. او با محبت بکران خود، ما را دعوت

مکند تا آرامش و امیدی واقع را در او بیابیم.

عیس مسیح؛ منبع آرامش قلبها

عیس مسیح مگوید:

“آرامش خود را به شما مدهم؛ آرامش که جهان نمتواند بدهد.” (یوحنا ۱۴:۲۷)

او وعده داده است که هر کس به او ایمان آورد، آرامش فراتر از درک انسان را تجربه خواهد کرد.
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ایمان به عیس مسیح، قلبهای ما را از نرانها آزاد مکند و ما را به خداوند نزدیتر مسازد.

امید به آینده با عیس

ی از زیباترین وعدههای عیس مسیح، امیدی است که به زندگ آینده مبخشد. او با رستاخیز خود
ابدی است. ایمان به او ما را از ناامیدی رهای زندگ ه آغاز ینشان داد که مرگ پایان نیست، بل

مبخشد و به ما قدرت مدهد تا با امید به فردا ناه کنیم.

محبت بکران خداوند

عیس مسیح با محبت بنظیر خود نشان داد که هر فرد برای خداوند ارزشمند است. او گفت:

“خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یانه خود را فرستاد، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک
نردد، بله حیات جاودان یابد.” (یوحنا ۳:۱۶)

این محبت ما را فرا مخواند تا زندگای تازه و پر از نور را آغاز کنیم.

دعوت به ایمان

اگر به دنبال آرامش و امید در زندگ هستید، عیس مسیح در انتظار شماست. با پذیرفتن دعوت او،
متوانید زندگای جدید را تجربه کنید. این ایمان شما را به محبت خداوند متصل مکند و راه برای

رسیدن به آرامش واقع است.

چونه این آرام

عیس مسیح؛ پل میان انسان و خدا
مقدمه

عیس مسیح نه فقط ی نام، بله حقیقت زنده و حاضر است که میلیونها انسان را به سوی خداوند
هدایت کرده است. ایمان به او، پل است میان ما و خدای متعال، و راه برای تجربه صلح، محبت، و
آزادی واقع. این مقاله به شما کم مکند تا درک کنید عیس مسیح چونه متواند زندگ شما را

.دگرگون کند

چرا عیس مسیح؟
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:بسیاری از ما در جستجوی معنا، آرامش، و هدف در زندگ هستیم. عیس مسیح مگوید

“۱۱:۲۸ خواهم بخشید.” (مت زحمتکشان و گرانباران، و من شما را آرام بیایید نزد من، ای تمام)

دهد که قلبهایشان پر از آرامش شود. ایمان به عیسآورند، وعده مکه به او ایمان م او به همه کسان
.تنها درباره شناخت ی حقیقت نیست؛ بله تجربهای زنده از محبت و هدایت خداوند است

عیس؛ نجاتدهنده

ی از بزرگترین پیامهای عیس مسیح این است که او برای نجات بشر آمده است. او گفت:

“زیرا پسر انسان آمده است تا گمگشتان را بجوید و نجات دهد.” (لوقا ۱۹:۱۰)

عیس برای این که ما بتوانیم به خدا نزدی شویم، گناهان ما را بر خود گرفت و با مرگ و رستاخیز
خود، راه به سوی نجات گشود. ایمان به عیس، آزادی از گناه و تجربه زندگ ابدی را به ما هدیه

مدهد.

با عیس رابطه شخص ی

خاص است. او شما را به ی یا رعایت قوانین مسیح فراتر از انجام کارهای مذهب ایمان به عیس
رابطه شخص دعوت مکند. این رابطه شامل دعا، مطالعه کلام او، و زندگ در حضور اوست. او

وعده داده است که هرگز ما را تنها نمگذارد:

(۲۸:۲۰ مت) ”.من هر روزه با شما هستم تا انقضای عالم این“

دعوت به تغییر

عیس مسیح نه تنها زندگ شما را پر از آرامش مکند، بله شما را به سوی تغییر و رشد هدایت مکند.
ایمان به او به معنای پذیرفتن دعوت او برای ترک گناه و حرکت به سمت زندگای پر از محبت،

صداقت و عدالت است. او مخواهد که قلبهای ما تازه شود و به شباهت او درآییم.

چونه ایمان بیاوریم؟

۱٫باز کردن قلب: آماده باشید تا محبت عیس مسیح را در قلب خود بپذیرید.

۲٫ایمان آوردن: باور کنید که او نجاتدهنده و راه به سوی خداوند است.

۳٫دعا: از خداوند بخواهید که شما را ببخشد و هدایت کند.

۴٫شروع جدید: با ایمان به عیس مسیح، زندگ جدیدی را آغاز کنید و او را در هر قدم از زندگتان
همراه داشته باشید.



نتیجهگیری

عیس مسیح، پل است که ما را به خداوند مرساند و زندگ ما را متحول مکند. اگر احساس مکنید
در جستجوی معنا و هدف عمیقتر هستید، او در انتظار شماست. ایمان به عیس مسیح آغازگر سفری

جدید و پر از نور و امید است.

عیس مسیح: راه به سوی ایمان و زندگ جدید
مقدمه

مسیحیت ی از بزرگترین و مهمترین در  جهان است که بر اساس تعالیم عیس مسیح بنا شده است.
عیس مسیح، پیامآور صلح و نجات، زندگ و تعالیم خود را برای هدایت بشر به سوی خداوند و شناخت
محبت او ارائه کرد. این مقاله به معرف کوتاه از زندگ و پیام عیس مسیح مپردازد تا شما را به تأمل

و ایمان دعوت کند.

عیس مسیح کیست؟

عیس مسیح، که در تاریخ به عنوان پسر خدا شناخته مشود، بیش از دو هزار سال پیش در بیتلحم به
دنیا آمد. او از ابتدا تا پایان زندگ زمین خود به انسانها آموزش داد که محبت خداوند چقدر عمیق و
انجام داد، از شفای بیماران گرفته تا آرام کردن طوفان و حت معجزات فراوان نهایت است. عیسب

زنده کردن مردگان، اما مأموریت اصل او نجات بشر از گناه بود.

تعالیم عیس مسیح

تعالیم عیس مسیح بر محبت، بخشش، و خدمت به دیران تأکید دارد. او گفت:

“همسایهات را مثل خودت محبت کن” (مرقس ۱۲:۳۱).

او همچنین انسانها را دعوت کرد تا به خداوند ایمان آورده و از گناهان خود توبه کنند، زیرا خداوند
همواره آماده است تا هر کس را که به سوی او بازمگردد، ببخشد.

مرگ و رستاخیز عیس

بزرگترین نشانه عشق عیس مسیح به انسانها، مرگ او بر روی صلیب برای آمرزش گناهان بود. اما
داستان اینجا پایان نمیابد؛ سه روز پس از مرگ، عیس از میان مردگان برخاست و با این کار پیروزی

https://ashnaie.com/26186/%d8%b9%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c/


خود بر مرگ و گناه را نشان داد. رستاخیز او به انسانها امید مبخشد که زندگ جاودانه در انتظار
کسان است که به او ایمان بیاورند.

دعوت به ایمان

دهد. ایمان به عیسمسیح راه را به شما نشان م جدید هستید، عیس اگر به دنبال صلح، امید و زندگ
مسیح نه تنها به معنای شناخت خداوند است، بله به معنای داشتن زندگای سرشار از محبت و آرامش

است. با دعا کردن و درخواست هدایت از عیس، متوانید اولین قدم را به سوی او بردارید.

چونه ایمان بیاوریم؟

۱٫پذیرش: قبول کنید که شما به نجات نیاز دارید.

۲٫ایمان: به عیس مسیح به عنوان نجاتدهنده خود ایمان داشته باشید.

۳٫دعا: از خداوند بخواهید تا شما را هدایت کند و گناهانتان را ببخشد.

نتیجهگیری

عیس مسیح در زندگ شما منتظر است تا قلب شما را پر از نور، محبت و آرامش کند. با ایمان به او،
زندگ جدیدی آغاز مشود؛ زندگای که به سمت خداوند هدایت مشود. اکنون وقت آن است که قدم

بردارید و زندگ خود را به عیس مسیح بسپارید.

ما از زندگ هارون چه درس م گیریم؟
هارون برای نقش که در خروج از مصر داشت و اولین لاوی یا کاهن هارون شهرت داشت. هارون در
زمان بردگ یهودیان در مصر در ی خانواده لاوی به دنیا آمد، او برادر موس و سه سال بزرگتر از او
بود (خروج فصل ۷ آیه ۷). ما با هارون برای اولین بار در خروج فصل ۴ آشنا م شویم، جای که خدا

هارون را همراه موس نزد فرعون مصرم فرستد تا از درخواست کنند یهودیان را آزاد کنند.

اسرائیل ها پس از مرگ یوسف و نسل او در مصر باق ماندند و افزایش پیدا کردند. فرعون جدید از
قدرت گرفتن اسرائیل ها ترسید، بنابراین آنها را به بردگ گرفت و قوانین سخت وضع کرد (خروج
فصل ۱ آیه های ۸‐۱۴). او همچنین به قابله های یهودی دستور داد تا نوزادان یهودی پسر را بشند.
قابله ها این کار را نردند بنابراین فرعون دستور داد تا همه آن نوزادان را به محض اینه به دنیا م آیند
به رود نیل بیندازند. این قوانین زمان به دنیا آمدن موس به تصویب رسیده بودند و اجرا م شدند.
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احتمالا هارون قبل از وضع آن قوانین به دنیا آمده بود و یا به دلیل ترس قابله ها از خدا و در نتیجه
سرپیچ آنها از فرمان فرعون جان سالم به در برده بود (خروج فصل ۱ آیه های ۱۵-۲۲). چیز دیری

درباره هارون گفته نم شود، تا زمان که خداوند او را نزد موس هشتاد ساله م فرستد.

وقت خداوند از درون بوته سوزان با موس صحبت کرد و او را فراخواند تا به مصر باز گردد و از
فرعون بخواهد که یهودیان را آزاد کند (خروج فصل ۳‐۴)، او برای خداوند دلایل آورد مبن بر اینه
مناسب این کار نیست. موس در نهایت از خدا خواست تا شخص دیری را برای انجام این کار مامور
کند (خروج فصل ۴ آیه ۱۳). «پس خداوند بر موس خشمین شد و فرمود: «برادرت هارون سخنور
خوب است و اکنون مآید تا تو را ببیند و از دیدنت خوشحال خواهد شد» (خروج فصل ۴ آیه ۱۴).

خداوند در ادامه به موس گفت که هارون به جای او سخن بوید (خروج فصل ۴ آیه های ۱۷-۱۵).

در بیابان برود و او هم اطاعت کرد. موس خدا با هارون نیز سخن گفت و به او گفت که نزد موس
درباره سخنان خدا با هارون صحبت کرد و همچنین دستورعمل ها و نشانه های که در برابر فرعون باید
اجرا شود را هم به او گت. موس و هارون در مصر بزرگان اسرائیل را جمع کردند و دستور خدا را به
آنها گفتند (خروج فصل ۴ آیه های ۲۷‐۳۱). این نته بسیار جالب است که هارون بلافاصله از خدا
اطاعت کرد و گفته های موس را باور کرد. به نظر م رسد که هارون بدون هیچ سوال آماده انجام
دستور خدا و کم به برادرش و صحبت با مردم از طرف او بود. هارون احتمالا واسط بین موس و
مردم اسرائیل بوده است برای اینه موس تمام مدت زندگ خود از آنها دور بود، در آغاز در قصر

فرعون و سپس به عنوان ی فراری در سرزمین مدیان.

وقتـ داسـتان خـروج بـر مـردم آشـار شـد، موسـ و هـارون را در برابـر فرعـون مـ بینیـم کـه معجـزات
بسیاری انجام م دهند و از فرعون م خواهند یهودیان را آزاد کند. خدا از عصای هارون در بسیاری از
نشانه ها و بلایا استفاده کرد. آن دو از دستورات خدا پیروی کردند و در نهایت اسرائیل ها نجات پیدا

کردند.

م و به او کمبود و به عنوان دستیار و سخن ها در بیابان همراه موس هارون در هدایت اسرائیل
کرد. وقت اسرائیل ها به موس و هارون غر م زنند و شایت م کردند(خروج فصل ۱۶ آیه ۲)، «
موس و هارون، بناسرائیل را جمع کردند و به ایشان گفتند: «امروز عصر به شما ثابت مشود که این
خداوند بود که شما را از سرزمین مصر آزاد کرد. فردا صبح حضور پرجلال خداوند را خواهید دید،
زیرا او گله و شایت شما را که از وی کردهاید شنیده است؛ چون شما در واقع از خداوند شایت
کردهاید نه از ما. ما کیستیم که از ما شایت کنید؟ از این پس، عصرها خداوند به شما گوشت خواهد
داد و صبحها نان» (خروج فصل ۱۶ آیه های ۶-۸). موس از هارون خواست تا مردم را دور هم در
حضور خدا جمع کند، شوه و جلال خداوند در مقابل آنها از میان ابر ظاهر شد (خروج فصل ۱۶ آیه
گفت به اندازه ی ۱۰). در این زمان بود که خدا برای آنها نان من و بلدرچین مهیا کرد. خدا به موس
عومر از آن نان به عنوان یادگاری برای آیندگان نه دارد، موس از هارون خواست تا این کار را انجام

دهد (خروج فصل ۱۶ آیه های ۳۲‐۳۵).

بـا شـورش قـورح علیـه موسـ و هـارون، خداونـد معجـزه ای انجـام مـ دهـد تـا ثـابت شـود کـه هـارون و



فرزندانش براست برای خدمت در حضور خدا انتخاب شدند. دوازده عصا از دوازده قبیله جمع آوری
شد. عصای که از طرف قبیله لاوی بود نام هارون بر روی او ح شده بود. عصاها را تمام مدت شب
جلوی خیمه عبادت مقابل صندوق عهد قرار دادند و روز بعد « موس به آنجا رفت و دید عصای هارون
فته و گل کرده و بادام داده است» (اعداد فصل ۱۷ آیه ۸). خدا به موسکه معرف قبیلۀ لاوی بود ش
دستور داد که «عصای هارون را در کنار صندوق عهد بذارد تا هشداری به این قوم سرکش باشد که

بدانند اگر به شایت خود پایان ندهند، از بین خواهند رفت» (آیه ۱۰).

نته بسیار جالب است که یوشع، فرمانده لشر اسرائیل، زمان در نبرد با عمالیق پیروز م شد که
دستان موس برای دعا بالا بود. موس خسته شد و از حال رفت، به همین دلیل هارون و حور او را روی
سن نشاندند و دستان او را بالا نه داشتند. این مثال تصویر روشن از خدمت هارون به برادرش
است. او از برادر خود یعن کس که خدا او را برای رهای اسرائیل ها از اسارت انتخاب کرد حمیات

کرد.

خداوند در کوه سینا به مردم اسرائیل هشدار داد که هنام ملاقات او با موس و ابلاغ قانون عهد قدیم از
آنجا دور شوند. در ی از صعودهای موس به کوه سینا خدا از او خواست تا هارون را همراه خود
بیاورد (خروج فصل ۱۹ آیه ۲۴). بعد از آن هر زمان که موس روی کوه سینا با خدا ملاقات م کرد،
هارون و حور را مسئول کنترل اوضاع و رسیدگ به بحث های احتمال در میان میرد (خروج فصل

۲۴ آیه ۱۴).

متاسفانه زمان که مسئولیت بر روی دوش هارون بود روزگار بر وفق مراد او سپری نشد. مردم طاقت
نیاوردند و نتوانستند منتظر بازگشت موس بمانند و از هارون خواستند تا خدای برای آنها بسازد. ظاهرا
هارون در برابر درخواست آنها مقاومت نرد، طلا وجواهر آنها را گرفت و با آنها بت به شل گوساله
ساخت. او حت قرباناه مقابل گوساله طلای ساخت و جشن برای آن برپا کرد (خروج فصل ۳۲ آیه
های ۱‐۶). درک این مطلب بسیار مشل است که ی مردی که با اشتیاق از فرمان خدا اطاعت کرد و
به برادرش در رهای یهودیان از مصر کم کرد، معجزات شفت انیز خدا را دید، و حت خدا را روی
کوه سینا دیده بود بتواند این کار را انجام دهد. اشتباه هارون نشان دهنده طبیعت بشر است. ما از

انیزه هارون اطلاع نداریم اما م توان تصور کرد که او به خدا ش کرده و از مردم ترسیده بود.

خدا به موس درباره مردم و گوساله طلای گفت و تهدید کرد که همه آنها را نابود خواهد کرد و از نسل
موس ملت بزرگ خواهد ساخت. موس برای مردم میانج گری کرد و نزد آنها بازگشت (خروج فصل
به اردوگاه نزدی شده و آن وضعیت را دید، «وقت به اردوگاه نزدی ۳۲ آیه های ۷‐۱۸). او وقت
شدند، موس چشمش به گوسالۀ طلای افتاد که مردم در برابرش مرقصیدند و شادی مکردند. پس
موس آنچنان خشمین شد که لوحها را به پایین کوه پرت کرد و لوحها تهته شد» (خروج فصل ۳۲
آیه ۱۹). آن لوح ها حاوی دستورات خدا بودند، موس آنها را نه فقط از روی عصبانیت بله از روی
عهدشن مردم شست. آن بت را سوزاند، خاکسترش را در آب ریخت و مردم را مجبور به نوشیدن از
آن آب کرد (خروج فصل ۳۲ آیه ۲۰). وقت موس از هارون دلیل این کار مردم و اجازه دادن او برای
ایت کردند و از او درخواست کردند اما او جوابانجام آن را پرسید، هارون گفت که مردم گله و ش
برای نقش خودش نداشت. هارون قبول کرد که جواهرات مردم را جمع اوری کرد درون آتش انداخت،



گوشوارههای طلا را در آتش ریختم و این گوساله از آن ساخته شد» (خروج فصل ۳۲ آیه ۲۴). «وقت»
موس دید که قوم با کم هارون اینچنین افسار گسیخته شده و پیش دشمنان، خود را بآبرو کردهاند»
(خروج فصل ۳۲ آیه ۲۵). موس از کسان که طرف خدا هستند خواست تا دور او جمع شوند، لاوی ها
دور او جمع شدند و موس از آنها خواست تا عده ای از مردم را بشند. موس باز هم برای مردم نزد
ب شده بودند بلایکه مرت را پذیرفت اما برای گناه موس گری کرد. خدا پادرمیان خدا میانج

برایشان فرستاد (خروج فصل ۳۲ آیه های ۳۳‐۳۵).

گوساله سامری تنها اشتباه هارون نبود. در اعداد فصل ۱۲ هارون و مریم (هارون و خواهر موس) با
موس مخالفت کردند: «روزی مریم و هارون موس را به علت اینه زن او حبش بود، سرزنش کردند.
آنها گفتند: «آیا خداوند فقط بوسیلۀ موس سخن گفته است؟ مر او بهوسیلۀ ما نیز سخن نفته است؟»
خداوند سخنان آنها را شنید» (اعداد فصل ۱۲ آیه های ۱‐۲). چنین غروری خداپسندانه نیست، اما
خطر رایج است که در میان رهبران وجود دارد، بسیاری از ما هم شاید شبیه هارون باشیم. خداوند با
سه بردار و خواهر ملاقات کرد، از موس در برابر هارون و مریم دفاع کرد، و از آنها پرسید که چرا از
حرف زدن بر علیه موس نترسیدند. به محض اینه ابری که خداوند از میان آن صحبت م کرد محو
شد بدن مریم از جذام سفید شد. هارون از موس خواهش کرد و موس از خدا درخواست شفا کرد،
مریم بعد از هفت روز شفا پیدا کرد (اعداد فصل ۱۲ آیه های ۳‐۱۶). جالب است که مریم به جذام مبتلا
شد ول هارون نه. درخواست عاجزانه هارون از موس نیز قابل توجه است، او گناه خودش را پذیرفت

و از او خواست که اجازه ندهد مریم رنج بشد. به نظر م رسد که هارون واقعا پشیمان بود.

هارون و پسرانش از طرف خداوند به مقام کاهن مردم منصوب شدند، او اولین کاهن اعظم بود. خداوند
دستورات لازم درباره کاهن را در روی کوه سینا به موس داد، دستورات مانند چون تقدیس کاهنان
و نوع لباس آنها. خداوند به موس گفت مقام کاهن برای همیشه برای هارون و پسرانش است (خروج
فصل ۲۹ آیه ۹). هارون کاهن اعظم شد و فرزندان او تا تخریب معبد در سال ۷۰ میلادی به عنوان کاهن
ابدی عیس کردند. کتاب عبرانیان در عهد جدید مطالب زیادی برای توضیح فرق بین کاهن خدمت م
مسیح با کاهن هارون م کند. کاهنان لاوی م بایست قربان های را به طور پیوسته برای گناهان خود
و دیران اهدا م کردند. عیس مسیح ب گناه بود، قربان او برای مردم ی بار و برای همیشه انجام شد

و پایان گرفت (عبرانیان فصل ۱۰-۴).

ناداب و ابیهو از روش کاهن هارون تبعیت نردند و توسط خدا کشته شدند، برای اینه « آتش غیر
مجاز بر آتشدان خود نهاده، بر آن بخور گذاشتند و به حضور خداوند تقدیم کردند » (لاویان فصل ۱۰ آیه
۱). موس به هارون گفت منظور خدا از اینه باید حرمت قدوسیت خدا نه داشته شود همین بود،
هارون در برابر این حرف سوت کرد (لاویان فصل ۱۰ آیه ۳). هارون از پسران خود دفاع نرد و کار
خدا را هم سرزنش نرد. به نظر م رسد که هارون قدوسیت خدا را واقعا درک کرده بود و مجازات

پسرانش را پذیرفت.

هارون نیز مانند موس به سبب گناه که در مریبه مرتب شدند اجازه ورود به سرزمین موعود را
نداشت (اعداد فصل ۲۰ آیه ۲۳). خداوند به موس، هارون و العازر (پسر هارون) دستور داد تا از کوه
حور بالا بروند. در آنجا العازر به عنوان کاهن اعظم تقدیس م شود و هارون م میرد (اعداد فصل ۲۰



آیه های ۲۹-۲۶).

زندگ هارون نشان دهنده قداست خداوند و لطف اوست. هارون کار خود را به عنوان ی خدمتزار
مطیع و باایمان آغاز کرد، با اشتیاق از طرف موس به عنوان واسطه صحبت کرد. او همچنین در
یعن نهای تعیین شده توسط خداوند نیز خدمت کرد، این سیستم تصویری از قربان سیستم قربان
عیس مسیح بود. هارون هم مانند هر انسان دیری گناهار بود. او حت پس از دیدن کارهای شفت
را ساخت و مردم را برای پرستش آن هدایت کرد. اما به نظر م یزی که خدا انجام داد گوساله طلایان
رسد که هارون آموخت و بزرگ شد، گناه خود بر ضد موس و مرگ فرزندان نافرمان خود را پذیرفت.
در مسئولیت رهبری و اطاعت از خدا را یاد م هارون خدمت به خدا، سهیم شدن و کم ما از زندگ

گیریم.

آیـا خـدا وجـود دارد؟ چـه شواهـدی وجـود خـدا را
ثابت مینند؟

هیچاه نم توان (بطور مطلق) وجود خدا را ثابت و یا انار کرد. کتاب مقدس به ما م گوید که
حقیقت وجود خدا را باید با ایمان پذیرفت. “اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال
است. هر که میخواهد بسوی خدا بیاید، باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنان که با دل پاک در
جستجوی او هستند، پاداش میدهد” (عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۶). اگر خدا م خواست، م توانست به
راحت خود را ظاهر سازد و هست خویش را به همۀ دنیا ثابت کند. ول در این صورت دیر نیازی به
ایمان نبود. ” عیس گفت: “ای توما، بعد از اینه مرا دیدی، ایمان آوردی. ول خوشا بحال کسان که

ندیده به من ایمان مآورند.” (یوحنا ۲۹:۲۰)

ول این بدان معن نیست که هیچ دلیل بر اثبات وجود خدا موجود نم باشد. کلام خدا م گوید:
“آسـمان از شـوه و عظمـت خـدا حـایت مکنـد و صـنعت دسـتهای او را نشـان مدهـد. روز و شـب
حمت خدا را اعلام منمایند؛ و بآنه سخن بویند، ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان
،ر در وسعت جهان هسترسانند. ” (مزامیر فصل ۱۹ آیه های ۱ تا۴) دیدن ستارگان آسمان، تفم
مشاهدۀ شفت های طبیعت، دیدن زیبای طلوع و غروب آفتاب … همه و همه گویای ی واقعیت
هستند: خدای آفریننده ای وجود دارد. به غیر از این شواهد، قلب انسان گواه دیری بر وجود خداست.
جامعه فصل ۳ آیه ۱۱ خاطرنشان م سازد: ” او همچنین، او در دل انسان اشتیاق به درک ابدیت را
نهاده است. ” درون اعماق وجود ما حس وجود دارد که تشخیص م دهد چیزی فراتر از این زندگ و
شخص والاتر بر روی دنیا احاطه دارد. حت اگر به عقل خود این واقعیت را نپذیریم، ول در عمق
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گوید که هر چند وجدان ما گواه ر شویم. کتاب مقدس منرا م توانیم حضور اله وجود خویش نم
م دهد که خدا وجود دارد، ول عده ای حضور و وجود او را انار م کنند: “کس که فر مکند خدا
نیست، احمق است.” (مزامیر فصل ۱۴ آیه ۱) اکثریت مردم زمین در طول تاریخ، در همه فرهن ها، در
شخص بایست همه جوامع و تمدن ها و در همه قاره ها به وجود چیزی شبیه خدا اعتقاد دارند. پس م

و یا چیزی باعث شل گیری چنین اعتقاد فراگیری شده باشد.

در رابطه با اثبات وجود خدا، علاوه بر بحث های کتاب مقدس، بحث های منطق دیری نیز وجود
دارند. ی از آنها بحث آنتولوژی (یا علم مربوط به هست شناس) است. در معروف ترین شل این
بحث، برای اثبات وجود خدا، به مفهوم خود خدا م پردازند. این بحث با تعریف از خدا آغاز م شود
که م گوید: “خدا وجودی است که نمیتوان چیزی بزرگتر از او را تصور کرد.” و بحث اینطور ادامه
پیدا م کند که: “وجود (وجود داشتن) بزرگتر از عدم (وجود نداشتن) است. بنابراین بزرگترین چیز
قابل تصور م بایست وجود داشته باشد.” پس اگر خدا وجود نداشته باشد، او نم تواند بزرگترین
وجود (هست) قابل تصور باشد. و چون این نتیجه با تعریف خدا مغایرت دارد، پس خدا نم تواند وجود

نداشته باشد.

(یا پایان شناس مت غائعلم مربوط به مطالعۀ ح) بحث تلئوژی ر از این بحث های منطقنوع دی ی
است. در این بحث گفته م شود که چون جهان هست بر اساس طرح اعجاز انیزی ساخته شده است
پس بایست طراح ماهری آن را به وجود آورده باشد. به عنوان نمونه اگر زمین فقط چندین کیلومتر دورتر
و یا نزدیتر به خورشید م بود، حیات موجودات بر روی زمین غیرممن م شد. و اگر عناصر اتمسفر
فقط چند صدم درصد متفارت م بودند، این فاجعه منجر به نابودی هر موجود زنده ای بر روی زمین
م گردید. احتمال شل گیری تصادف ی مولول پروتئین به میزان ی در ۱۰ به توان ۲۴۳ (یعن عدد
۱۰ که دارای ۲۴۳ صفر است) م باشد. توجه داشته باشید که ی عدد سلول، حاوی میلیون ها ملول

پروتئین است.

سومین بحث منطق در زمینۀ اثبات وجود خدا بحث کازمولوژی (علم مربوط به نظم جهان هست) است
که در آن به رابطۀ بین علت و معلول م پردازند. بر این اساس، هر معلول محصول ی علت است. پس
جهان هست به عنوان ی معلول بایست علت داشته باشد. و نهایتاً، ی وجود (یا شخص) غیر معلول
که وجودش وابسته به چیز دیری نیست باعث به وجود آمدن هر چیزی در عالم هست شده است. این

شخص غیر معلول همان خداست.

چهـارمین نـوع بحـث، بحـث اخلاقـ اسـت. فرهنـ هـای گونـاگون، در طـول تـاریخ، هـر یـ دارای نـوع
خاصـ از قـوانین بـوده انـد. آدمیـان قـادر بـه تشخیـص بـدی و نیـوئ هسـتند. تقریبـاً در همـۀ ملـت هـا
قتل،دروغ، دزدی، و فساد اخلاق مردود شناخته شده اند. این حس تشخیص بد و خوب از کجا آمده

است اگر از خدای مقدس سرچشمه نرفته باشد؟

ار الهسازد که مردم شناخت واضح و غیر قابل ان رغم همۀ این مطالب، کتاب مقدس روشن م عل
را رد کرده دروغ را متابعت خواهند کرد. در رومیان فصل ۱ آیه ۲۵ م خوانیم: “ایشان بجای اینه به
حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند، عمداً عقاید باطل را پذیرفتهاند و مخلوق خدا را بجای خالق که تا ابد



ایمان کند که انسان برای ب کنند.” کتاب مقدس اضافه مپرستند و خدمت ممورد ستایش است، م
به خدا هیچ عذری ندارد. “انسان از ابتدا، آسمان و زمین و چیزهای را که خدا آفریده، دیده است و با
دیدن آنها متواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدن هستند پ ببرد. پس وقت در روز داوری در

حضور خدا مایستد، برای بایمان خود هیچ عذر و بهانهای ندارد.” (رومیان فصل ۱ آیه ۲۰)

منران وجود خدا معمولا برای توجیه ب ایمان خود ادعا م کنند “ایمان به خدا، مبنای علم ندارد” و
یا اینه “دلیل برای اثبات خدا وجود ندارد.” ول دلیل واقع این است که همه م دانند اگر به وجود
خدا ایمان داشته باشند، این واقعیت را نیز باید بپذیرند که محتاج نجات و آمرزش گناهان هستند (رومیان
فصل ۳ آیه ۲۳؛ فصل ۶ آیه ۲۳) و بایست بابت تمام اعمال خویش پاسخو باشند. ول اگر، بر فرض
محال، خدا وجود نداشته باشد، انسان خود را آزاد م بیند تا هر آنچه مایل است انجام دهد بدون آنه
نران داوری و مجازات باشد. دلیل افزایش طرفداران فرضیه تامل همین است. خدا وجود دارد و هر
ی از ما (بدون استثناء) بر آن واقف هستیم. اگر عده ای تلاش م کنند وجود خدا را رد کنند، این خود

دلیل است بر وجود او.

اجازه بدهید آخرین مورد را نیز مطرح کنم. من چونه م دانم که خدا وجود دارد؟ ما ایمانداران، به
وجود خدا ایمان داریم، چون هر روز با او صحبت م کنیم. مدع نیستم که صدای او را با گوش
جسم خود م شنویم. ول حضورش را احساس م کنیم، راهنمای هایش را درک م کنیم، محبتش
را شناخته ایم، و مشتاق لطف و بخشش او هستیم. برای این همه اتفاقات که در زندگ ما رخ داده، تنها
ی توجیه وجود دارد: خدا وجود دارد. او بطرز معجزه آسای ما را نجات داد و زندگ ما را به گونه ای
عوض کرد که نم توانیم وجودش را انار کنیم و یا اینه او را ستایش ننیم. اگر شخص تصمیم گرفته
باشد که وجود خدا را نادیده بیرد، هیچی از این بحث ها نم تواند او را قانع کند. در نهایت، وجود
هش کورکورانه در یج خدا باید با ایمان پذیرفته شود (عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۶). ایمان به خدا ی
اطاق تاری نیست، بله گام برداشتن در ی فضای نوران است که اکثر مردم دنیا در آنجا ایستاده اند.

رهای مسیح یعن چه؟
هر کس نیاز به رهای دارد. طبیعت و ذات ما آلوده به گناه است: “زیرا همه گناه کردهاند و از جلال
خدا کوتاه مآیند” (رومیان ۲۳:۳). مسیح ما را دوباره خرید و از بند گناه آزاد کرد، “اما به فیض او و
به واسطهی آن بهای رهای که در مسیح عیس است، بهرایان پارسا شمرده مشوند.” (رومیان ۲۴:۳).

فواید رهای یافتن عبارتند از: زندگ ابدی (ماشفه ۹:۵-۱۰)، بخشیده شدن گناهان (افسسیان ۷:۱)،
پارسای (رومیان ۱۷:۵)، آزادی از لعنت شریعت (غلاطیان ۱۳:۳)، به عضویت خانوادهی خدا در آمدن
(غلاطیان ۵:۴)، رهای از اسارت گناه (تیتوس ۱۴:۲؛ اول پطرس ۱۴:۱‐۱۸)، صلح با خدا (کولسیان
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۱۸:۱‐۲۰)، و ساکن شدن روحالقدس درون ما (اول قرنتیان ۱۹:۶-۲۰). پس رهای یافتن یعن اینه
بخشیده شویم، پاک و مقدس شویم، پارسا شمرده شویم، آزاد شویم، فرزند خدا شویم و با خدا آشت

کنیم. همچنین به مزمور ۷:۱۳۰‐۸؛ لوقا ۳۸:۲؛ و اعمال ۲۸:۲۰ ناه کنید.

واژهی رهــای دادن (Redeem) بــه معنــ “بازخریــد کــردن” یــا “خریــدن آزادی کســ” اســت. ایــن واژه
مخصوصاً در مورد خریدن آزادی بردگان بار م رود. این واژه در مورد مرگ مسیح بر روی صلیب
نیز بسیار کاربرد دارد. اگر ما “رهای یافتهایم” بدین معن است که قبلا برده و اسیر بودهایم. خداوند،
آزادی ما را خرید و ما دیر در بنده گناه یا شریعت عهد قدیم نیستیم. این نوع استفادهی استعاری از

واژهی “رهای” در واقع آن چیزی است که در غلاطیان ۱۳:۳ و ۵:۴ تعلیم داده شده است.

واژهی دیری که با مفهوم مسیح رهای ارتباط دارد، خونبها است. عیس مسیح بهای آزادی ما را از
گناه و نتایج آن پرداخت (مت ۲۸:۲۰؛ اول تیموتائوس ۶:۲). حیات ما در ازای مرگ او بود. در واقع،
کتاب مقدس بسیار روشن و واضح م گوید که رهای تنها “از طریق خون او” یعن بواسطهی مرگ او

ممن مشود (کولسیان ۱۴:۱).

خیابانهای بهشت پر از کسان خواهد بود که پیشتر اسیر و برده بودند و اکنون آزاد و بخشیده شده و
رهای یافتهاند، اما نه بر اساس شایست خودشان. بردگان گناه به قدیسان تبدیل شدهاند. جای تعجب
ندارد که سرود جدیدی را خواهیم خواند، سرودی که با آن نجات دهندهی خود را ستایش و تحسین
مکنیم (ماشفه ۹:۵). ما بردهی گناه بودیم و به جدای همیش از خدا محوم شده بودیم. عیس مسیح
بهای رهای ما را پرداخت کرد که نتیجهی آن رهای ما از اسارت و بردگ گناه و نجات ما از نتایج ابدی

آن گناه مباشد.

آشتـ مسـیح یعنـ چـه؟ چـرا مـا بایـد بـا خـدا
آشت کنیم؟

تصور کنید دو دوست با هم دعوا و مشاجره کرده اند. زمان بود که از آن دوست بسیار لذت م بردند
و شاد بودند اما آن دوست به یباره به جدای و قهر تبدیل شد. دیر با هم حرف نزدند، و ارتباط آنها با
یدیر بسیار نامساعد شد. آنها به تدریج با هم غریبه شدند. این نوع جدای فقط با آشت کردن قابل حل
ـه دوسـتان قـدیمو سازگـاری قبـل بـازگردیم. وقتی ـه دوبـاره بـه آن دوسـتاین کـردن یعنـ بـود. آشتـ
مشلات را برطرف کرده و رابطه خود را با یدیر دوباره از سر م گیرند بدین معن است که آنها
ها از سوی خدایویگوید:” تمام این نی کرده اند. دوم قرنتیان فصل ۵ آیه های ۱۸ تا ۱۹ م آشت
است که بخاطر فداکاری عیس مسیح، ما را با خود آشت داده است، و این مسئولیت را به ما سپرده تا
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پیغام این آشت را به دیران نیز برسانیم و ایشان را بسوی لطف اله رهنمون شویم. پیغام ما اینست که
خدا در مسیح بود و مردم را به آشت با خود فرا مخواند تا گناهانشان را ببخشاید و آثار آن را پاک

نماید”.

کتاب مقدس م گوید که عیس مسیح ما را با خدا آشت داد (رومیان فصل ۵ آیه ۱۰؛ دوم قرنتیان
فصل ۵ آیه ۱۸؛ کولسیان فصل ۱ آیه های ۲۰ تا ۲۱). این موضوع که نیاز به آشت کردن با خدا داشتیم
به این معن است که رابطه ما با خدا قطع شده بود. از آنجاییه خدا مقدس و پاک است، پس ما مورد
سرزنش قرار م گیریم. گناه، ما را با او بیانه کرد. رومیان فصل ۵ آیه ۱۰ م گوید که ما دشمنان خدا
بودیم: “هنام که دشمنان خدا بودیم، او بوسیلۀ مرگ فرزندش ما را با خود آشت داد؛ پس اکنون که
دوستان خدا شدهایم و عیس مسیح هم در قلب ما زندگ مکند، چه برکات عال و پرشوه به ما عطا

خواهد کرد”.

ان صلح و آشته مسیح جان خود را بر روی صلیب فدا کرد، او حق داوری خدا را ادا کرد و امزمانی
ما، که دشمنان خدا بودیم، را با او برقرار ساخت. آشت ما با خدا باعث شد تا از لطف و بخشایش او
بهره مند شویم. نتیجه فداکاری عیس مسیح این بود که دشمن تبدیل به دوست شد.” دیر شما را
«بنده» نمخوانم، چون معمولا بنده مورد اعتماد اربابش نیست. من شما را «دوستان خود» مخوانم،
به این دلیل که به شما اعتماد کرده، هر چه پدرم به من گفته است، همه را به شما گفتهام” (یوحنا فصل
۱۵ آیه ۱۵). آشت مسیح ی حقیقت شوهمند است! ما دشمنان خدا بودیم، اما حالا دوست او
هستیم. ما به دلیل گناه در حالت محومیت قرار داشتیم اما حالا بخشیده شده ایم. ما با خدا در حال
جن بودیم، اما حالا با او در صلح و آرامش هستیم، آرامش که فر انسان قادر به درک آن نیست

(فیلیپیان فصل ۴ آیه ۷).

آیـا ممـن اسـت یـ مسـیح نجـات را از دسـت
بدهد؟

در ابتدا باید واژه “مسیح” را تعریف کنیم. مسیح به کس نمگویند که دعای را گفته باشد یا به کلیسا
تواند قسمتاز این موارد م بزرگ شده باشد. البته هر ی خانوادهی مسیح در ی رود و یا حتم
از تجربهی مسیحیت باشد اما این موارد باعث نمشوند که ی فرد مسیح شود. ی مسیح فردی
است که به طور کامل و بدون قید و شرط به عیس مسیح به عنوان نجاتدهنده توکل کرده و بنابراین

روح القدس را دارا مباشد (یوحنا ۱۶:۳؛ اعمال ۳۱:۱۶؛ افسسیان ۸:۲‐۹).

پس بر اساس این تعریف، آیا ممن است ی مسیح نجات را از دست بدهد؟ این سوال بسیار مهم
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است. شاید بهترین راه برای پاسخ به این پرسش این است که گفتهی کتاب مقدس را در مورد اینه در
“نجات” چه اتفاق مافتد مورد بررس قرار دهیم و اینه از دست دادن نجات (بر اساس کتابمقدس)

مستلزم چیست نیز بررس کنیم:

ی مسیح، خلقت تازهای است. “اگر کس در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛
هان، همه چیز تازه شده است” (دوم قرنتیان ۱۷:۵). ی مسیح تنها ی نسخهی بهبودیافته از ی فرد
نیست بله کاملا ی خلقت جدید است. او “در مسیح” است. برای اینه ی مسیح نجات را از دست

بدهد، این خلقت جدید و تازه باید نابود شود.

ی مسیح آزاد شده است. “زیرا مدانید از شیوهی زندگ باطل که از پدرانتان به ارث برده بودید،
بازخرید شدهاید، نه به چیزهای فان چون سیم و زر، بله به خون گرانبهای مسیح، آن برهی بعیب و
بنقص” (اول پطرس ۱۸:۱‐۱۹). واژه “آزاد شدن” یا “بازخرید شدن” یعن خریدن و بهای چیزی را
پرداخت کردن. ما به قیمت مرگ مسیح خریداری شدهایم. برای اینه ی مسیح نجات خود را از
دسـت بدهـد، خـود خـدا بایـد ایـن فراینـد خریـدن کسـ را کـه بـه قیمـت خـون پربهـای مسـیح بهـای آن را

پرداخته، فسخ کند.

یــ مســیح پارســا و عــادل شــده اســت. “پــس چــون از راه ایمــانْ پارســا شمــرده شــدهایم، بــه واســطۀ
خداوندمان عیس مسیح از صلح با خدا برخورداریم” (رومیان ۱:۵). پارسا شمردن یعن “اعلام کردن
اینه شخص عادل است.” همه کسانیه عیس مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده دریافت کرده اند،
توسط خدا عادل و پارسا اعلام شدهاند. برای اینه ی مسیح نجات خود را از دست بدهد، خدا باید
زیر قول و حرف خودش بزند و آن چیزی را که پیشتر اعلام و آشار کرده بود تصدیق نند. کسانیه از
گناه تبرئه شده بودند مبایست دوباره محاکمه و گناهار شناخته شوند. خدا باید حم را که از میز

داوری اله خود صادر کرده است فسخ کند.

به ی مسیح قول زندگ ابدی داده شده است. “زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یانهی
خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نردد، بله حیات جاویدان یابد” (یوحنا ۱۶:۳). حیات
در بهشت با خداوند است. خدا قول داده است که “ایمان بیاورید و زندگ همیش جاودان قول زندگ
جاودانه پیدا کنید”. برای اینه ی مسیح نجات خود را از دست بدهد، پس “زندگ ابدی” باید دوباره
معن شود. به ی مسیح قول داده شده است که بطور ابدی زندگ کند. آیا ابدی به معنای “ابدی”

نیست؟

ی مسیح توسط خدا علامت گذاری و با روح القدس مهر شده است. “و شما نیز در او جای گرفتید،
آناه که پیام حقیقت، یعن بشارتِ نجات خود را شنیدید؛ و در او نیز چون ایمان آوردید، با روحالقدسِ
موعود مهر شدید، که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهای آنان که از آنِ خدایند، تا جلال او ستوده
شود” (افسسیان ۱۳:۱‐۱۴). ی مسیح در لحظهای که ایمان مآورد، توسط روح القدس مهر مشود
که بهعنوان بیعانه میراث آسمان به او داد شده است. نتیجهی نهای این است که شوه و جلال خدا
ستایش مشود. برای اینه ی مسیح نجات خود را از دست بدهد، خدا باید این نشانه را پاک کند،
روح خود را بازپس گیرد، بیعانه را فسخ کند، قول خود را بشند، ضمانت را لغو کند، میراث را حفظ



کند، از ستایش شدن صرف نظر کند و شوه خودش را کاهش دهد.

به شخص مسیح ضمانت جلال یافتن داده شده است. “پس هنام که ما را برگزید، ما را به نزد خود
فراخواند؛ و چون به حضور او آمدیم، ما را «بگناه» بحساب آورد و وعده داد که ما را در شوه و
جلال خـود شریـ سـازد!” (رومیـان ۳۰:۸). بـر اسـاس رومیـان ۱:۵، مـا در همـان لحظـهای کـه ایمـان
مآوریم پارسا شمرده مشویم. بر اساس رومیان ۳۰:۸، جلال یافتن همراه با پارساشمردگ مآید. به
همهی کسان که از طرف خدا پارسا شدهاند، قول داده شده که جلال بیابند. این قول زمان به سرانجام
مرسد که ایمانداران در بهشت بدنهای رستاخیز کرده و کامل و بنقص خود را دریافت مکنند. اگر
ی مسیح متواند نجات خود را از دست بدهد، پس رومیان ۳۰:۸ اشتباه مکند، برای اینه خدا دیر
نمتوانست جلال یافتن را برای همهی کسان که از قبل تعیین کرده، فرا خوانده و پارسا کرده بود،

تضمین کند.

ی مسیح نمتواند نجات را از دست بدهد. اگر ی مسیح متوانست نجات را از دست بدهد پس
اکثر آن چیزهای که کتابمقدس گفته در هنام دریافت مسیح بر ما واقع م شود، باعتبار است.
نجات ی هدیه از طرف خداوند است و هدایای خداوند “برگشتناپذیر” هستند (رومیان ۲۹:۱۱). تولد
دوباره ی مسیح نمتواند از او گرفته شود. آزاد شده دیر نمتواند دوباره اسیر باشد. زندگ ابدی
نمتوانـد مـوقت باشـد. خـدا نمتوانـد قـول و پیمـان خـود را نقـض کنـد. کتابمقـدس مگویـد کـه خـدا

نمتواند دروغ بوید (تیتوس ۲:۱).

دو اعتراض و مخالفت به این عقیده که ی مسیح نمتواند نجات خود را از دست بدهد، به این دو
مسئله تجرب ارتباط دارد: ۱) در مورد مسیحیان که ی زندگ بدون توبه و گناهآلود دارند چه متوان
گفت؟ ۲) مسیحیان که ایمان را رد مکنند و مسیح را منر مشوند چه؟ مشل اساس در مورد این
اعتراضات این فرض و عقیده است که اگر هر کس خودش را “مسیح” بنامد واقعاً دوباره متولد شده
ــده ــوبه نش ــاه ت ــا گن ــتمر ب ــه طــور مس ــ ب ــ مســیح واقع ــه ی ــد ک ــدس اعلام مکن اســت. کتابمق
زندگ نمکند (اول یوحنا ۶:۳). کتابمقدس همچنین به ما مگوید کس که از ایمان خود باز مگردد
در واقع ثابت مکند که هرگز ی ایماندار واقع نبوده است (اول یوحنا ۱۹:۲). او ممن است فردی
مذهب بوده باشد، خوب نقش بازی کرده باشد ول هرگز با قدرت خداوند تولد دوباره پیدا نرده است.
“ایشان را نیز متوان از اعمالشان شناخت” (مت ۱۶:۷). کسان را که خدا آزاد کرده به کس تعلق

دارند “که از مردگان برخیزانیده شد، تا برای خدا ثمر آورند.” (رومیان ۴:۷).

تواند یتواند فرزند خدا را از عشق پدر جدا کند (رومیان ۳۸:۸‐۳۹). هیچ چیزی نمهیچ چیزی نم
کند و از نجاتجاودانه را تضمین م یرد (یوحنا ۲۸:۱۰‐۲۹). خداوند زندگرا از دست خدا ب مسیح
که به ما داده، حفاظت خواهد کرد. ی چوپان خوب بدنبال گوسفند گمشده مگردد و “وقت آن را
یافت با شادی بر دوش مگذارد، و به خانه مآید” (لوقا ۵:۱۵-۶). بره پیدا شده است و چوپان با شادی
بار را به دوش مکشد؛ خداوند مسئولیت کامل رساندن صحیح و سالم شخص گمشده به خانه را قبول

مکند.

یهودا ۲۴-۲۵ تاکید بیشتری در مورد خوب و وفاداری نجاتدهندهی ما دارد: “بر او که قادر است شما



را از لغزش محفوظ ناه دارد و در حضور پرجلال خویش بعیب و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد،
بر آن خدای یتا و نجاتدهندۀ ما، به واسطۀ عیس مسیح، خداوند ما، از ازل، حال، و تا ابد، جلال و

شوه و توانای و قدرت باد! آمین.”

نجات چیست؟ آموزهی نجات در مسیحیت به چه
معن است؟

نجات یا رستاری به معن رهای یافتن از خطر یا رنج است. نجات پیدا کردن یعن رها شدن یا
محافظت شدن. این واژه معنای پیروزی، سلامت، و محفوظ ماندن را در دل خود دارد. بعض اوقات
در بعض و موقت برای اشاره به خلاص شدن فیزی ”کتاب مقدس از واژه های “نجات” یا “رهای

شرایط مانند نجات یافتن پولس از زندان استفاده کرده است (فیلیپیان ۱۹:۱).

در اکثر مواقع، واژهی “نجات” در رابطه با ی رهای ابدی و روحان مباشد. زمانیه پولس به رئیس
زندان فیلیپ گفت که برای نجات یافتن چه کاری باید بند منظورش سرنوشت ابدی او بود (اعمال
‐۲۴:۱۹ دانست (متخدا م مسیح نجات یافتن را مساوی با وارد شدن به پادشاه ۳۰:۱۶-۳۱). عیس

.(۲۵

ما از چه چیزی نجات پیدا کردهایم؟ آموزهی نجات در مسیحیت به ما مگوید که ما از “خشم” خدا که
همانا داوری خدا بر گناه است، نجات پیدا کردهایم (رومیان ۹:۵؛ اول تسالونییان ۹:۵). گناه ما را از
خدا جدا کرده است، و نتیجهی گناه مرگ است (رومیان ۲۳:۶). نجات در کتاب مقدس اشاره به رهای

یافتن ما از نتایج گناه مباشد و بنابراین نجات شامل پاک شدن از گناه است.

چـه کسـ نجـات مدهـد؟ تنهـا خـدا متوانـد مـا را از گنـاه پـاک کنـد و از تـاوان گنـاه نجـات دهـد (دوم
تیموتائوس ۹:۱؛ تیتوس ۵:۳).

خدا چونه نجات مدهد؟ در آموزهی نجات در مسیحیت، خدا ما را از طریق عیس مسیح نجات داده
است (یوحنا ۱۷:۳). بهخصوص، نجات ما از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب و رستاخیز او از دنیای
مردگان، بدست آمد (رومیان ۱۰:۵؛ افسسیان ۷:۱). کتاب مقدس به روشن به ما مگوید نجات هدیه
باشد که سزاوار آن نیستیم (افسسیان ۵:۲، ۸) و فقط از راه ایمان به عیسوه خداوند برای ما مباش

مسیح در دسترس ما خواهد بود (اعمال ۱۲:۴).

چــونه نجــات را دریــافت مکنیــم؟ مــا با ایمــان آوردن نجــات پیــدا مکنیــم. در ابتــدا، بایــد پیــام انجیــل
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را بشنـویم، خـبر خـوب کـه دربـاره مـرگ و رسـتاخیز مسـیح اسـت (افسسـیان ۱۳:۱٫ سـپس باید ایمـان
بیاوریم یعن بطور کامل به خداوند عیس توکل کنیم(رومیان ۱۶:۱). که این شامل توبه و تغییر فر

دربارهی گناه و عیس مسیح مباشد (اعمال ۱۹:۳)، و نام خداوند را بخوانیم (رومیان ۹:۱۰، ۱۰، ۱۳).

معن و مفهوم نجات در مسیحیت این است: “رهای از مجازات ابدی گناه که بهواسطهی فیض خداست
و به کسان عطا مشود که با ایمان، شروط توبه و ایمان به خداوند عیس را مپذیرند.” نجات فقط از
طریق عیس مسیح امانپذیر مباشد (یوحنا ۶:۱۴؛ اعمال ۱۲:۴) و فراهم آوردن و تضمین و امنیت

نجات فقط به خداوند بست دارد.

پارسا شمردگ (عادلشمردگ) یعن چه؟
به بیان ساده، پارساشمردگ یا تبرئه شدن به معن عادل اعلام کردن یا درست شدن رابطه خدا است.
پارساشمردگ یعن اینه خدا کسان را که به مسیح ایمان مآوردند عادل اعلام مکند، بر مبنای عدالت
و پارسای مسیح که به حساب کسان که به او ایمان مآورند گذاشته و منسوب مشود (دوم قرنتیان
۲۱:۵). گرچه پارساشمردگ بهعنوان ی اصل در سراسر کتاب مقدس دیده مشود اما آیات اصل که
پارساشمردگ ایمانداران را توضیح مدهد رومیان ۲۱:۳‐۲۶ است: “اما اکنون جدا از شریعت، آن
پارسای که از خداست به ظهور رسیده است، چنانه شریعت و پیامبران بر آن گواه مدهند. این
پارسای که از خداست از راه ایمان به عیس مسیح است و نصیب همهی کسان مشود که ایمان
مآورند. در این باره هیچ تفاوت نیست. زیرا همه گناه کردهاند و از جلال خدا کوتاه مآیند. اما به فیض
او و به واسطۀ آن بهای رهای که در مسیح عیس است، بهرایان پارسا شمرده مشوند. خدا او را چون
کفّارۀ گناهان عرضه داشت، کفّارهای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل مشود. او این را برای
نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل اله خویش، از گناهان که پیشتر صورت گرفته بود،
چشم پوشیده بود. او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خود عادل باشد و

کس را نیز که به عیس ایمان دارد، پارسا بشمارد.”

ما در لحظهای که ایمان مآوریم، پارسا یا عادل اعلام مشویم. پارساشمردگ، ما را پارسا نمکند،
بله ما را پارسا اعلام مکند. پارسای ما از گذاشتن ایمانمان بر کاری که مسیح برای ما انجام داد
سرچشمه مگیرد. قربان او گناهان ما را مپوشاند و باعث مشود تا خدا ما را کامل و بنقص ببیند.
چون ما بهعنوان ایمانداران در مسیح هستیم، بنابراین خدا هنام که به ما ناه مکند، پارسای خودِ
مسیح را مبیند و این موضوع مطالبات خدا برای کاملیت را برآورده مسازد؛ بنابراین او ما را پارسا و

عادل اعلام مکند— او ما را تبرئه مکند و بگناه و پارسا مشمارد.

ومیت همهی انسانها انجامید، یبه مح نافرمان گوید: “پس همانگونه که یرومیان ۱۸:۵-۱۹ م
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عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات همهی انسانها منته مگردد. زیرا همانگونه که به
واسطهی نافرمان ی انسان، بسیاری گناهار شدند، به واسطهی اطاعت ی انسان نیز بسیاری پارسا
خواهند گردید.” بهخاطر پارساشمردگ است که صلح و آرامش خداوند متواند بر زندگ ما حمفرما
شود. بهخاطر پارساشمردگ است که ایمانداران متوانند ضمانت نجات داشته باشند. این واقعیت
“پارساشمردگ” است که خدا را قادر مکند که فرایند تقدیس را در ما شروع کند؛ فرایندی که بوسیلهی
آن، خدا آنچه را که ما پیشاپیش بهطور وضع هستیم، به واقعیت در مآورد. “پس چون از راه ایمانْ
پارسا شمرده شدهایم، بهواسطهی خداوندمان عیس مسیح از صلح با خدا برخورداریم.” (رومیان ۱:۵).

مأموریت بزرگ
مآموریت بـزرگ مسیحیان بشارت انجیل یعن خبر خــوش است.خبری

کـه رابطه حقیق انسان را با خدا به واسطه مـرگ و قیام مسیح پیوند

میدهد.بشارت در واقع بازگو کردن بخشش گناهان بشر و وعـده نجات

اوست.به عبارت رساندن پیام خدای است کـه پسر یانه اش را داد

تا هر که به او ایمان آورد هلاک نردد.«یوحنا۳آیۀ ۱۶»

بشارت ی از ارکــان ایمان مسیح و وظیفه همـه مسیحیان است 

که به صورت فردی و گروه به این امر مهم بپردازند.

کلام خدا در مت باب ۲۸:ایۀ ۱۹ مــ فرماید:”بـروید همه قـوم ها را 

شاگرد سازید.”

بــا توجه به آیۀ فوق در م یابیم کـه فرمان آخر مسیح درست در آخـر

کتاب یعن زمـان کـه شاگردان آمـاده بودند صــادر شد. پس لازمــۀ

بشارت دادن شاگرد شدن است. هــرچند نباید بـه ایـن بـهانـه از ایــن 

مأموریت مهم شانه خال کرد.بله با گفتار توأم با اعمال در این راستا 
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گام برداشت.

بنابراین در اهمیت بشارت ش نیست، امــا موضوع اینجاست چطـور 

بشارت دهیم؟

مهم نیست در کجا هستیم،در هر نقطه ای که قرار داریم خوانده شدیم

نـور و نم جهان باشیم، کـافـ است بــه عـنوان سفیران مسیح ابتدا 

زندگ خداپسندانه داشته باشیم و سپس شهادت زندگ خود را ساده

و مختصر بـا بقیه در میان بـذاریم، ضمـن اینه فراموش ننیم، شاهدان 

مسیح هستیم نـه وکیل مـدافـع او،لـذا از نظر دادن یا دفاع و مجاب کردن 

دیران بپرهیزیم.

زیـرا در کتاب مـقدس شاهـد خطاب شدیم : “وقت روح القدوس بـرشما 

بیایدشاهدان من خواهیدبود”.«اعمال رسولان باب۱ آیۀ ۸»

این آیۀ ضمن اشاره به شاهد بودن مبشر ، فرایند اله و انسان بشارت 

را یاد آوری میند که محور اصل نجات انسان،روح القدوس است. و ما به 

عنوان شاهدان مسیح تنهاحامـل خبر مهم نجات هستیم.

اما نته اساس هماری مبشر با خدا، اشتیاق اوست.مسیحیان پر شور 

و پـر حرارت با خدا مشارکت دارند و بدون ترس از قضاوت یـا هرچیز دیـری 

کـار خدا را اعلام و ثمر م آورند. در این بین آنچه ضرورت دارد،نحوه رفتار

با افرادی است کـه قـــرار است بـا حقیقت آشنا شوند. افــرادی کـه گـاه 

دلشسته،بیمار،ناامید،بعضاً متعصب یا معتقدبه ایدئولوژی خـاص یا مذهب

یـاکلا ًبـ خدا هستند.بسیار حائز اهمیت است که اعلام انجیل به دیران،

درست و مطابق با کلام خدا باشد، زیـرا اگر رفتار صحیح نداشته باشیم 

نه تنها در این گفتمان ها تأثیر گذار نیستیم.بله در بـرخ مـوارد ایمانمان 



نیز زیر سوال میرود،بنابراین بهتر است در این مسیر با روح خدا همراه شویم

و با تجربه لازم و حمت پیش رویم.

آمین که با قوت خداوند و هدایت روح القدوس در این مأموریت بزرگ شاهـد

امین برای خدا باشیم.

از:ش.پرنیان

ای پدر من …..
ای پدر من تا وقت تورا دارم هیچجای این تقدیر سر خم نمکنم…من تا وقت تورا دارم از هیچ نشدنای
نمترسم… من تا وقت تورا دارم برایم مهم نیست ک چ میه…همین که جلو تو آبرودار باشم کافیه…
برام فرق گیری و پشتو پناهمدستمرو م یارم…تا وقتشوم، کم نمتورا دارم خسته نم من تا وقت
نمکنه چه مشلات و سختهای پیشرو دارم…من فقط باید همیشه تمام تلاشمو بنم و باق رو بسپرم

مسیح جان سپاسزارم  دست تو… 

مبناء شناختن دعا
شود یعن آنها دیده م در زندگ شود که علامت پادشاه آسمان بِنَا م وت خدا فقط توسط کسانمل
آید.چرا؟کشف این حقیقت دید مرا کاملا همان علامت که بر اثر ماندن در حضور خدا به وجود م
عوض کرد. من یاد گرفتم که منتظر خدا باشم تا او را بشناسم و از تلاش سخت خود براى تقلید از
تجربه دیران دست بشم. در خدا آرام گرفتم و منتظر او ماندم. به این ترتیب دعاى من قلمرو تلاش
هاى بشری را ترک کرد و وارد قلمرو فهم روحان شد. اول تسالونییان ۱:۱۰٫درک ما چونه باشد؟اگر
کلام خدا را کم بخوانیم و کم دعا کنیم در این صورت زندگ روحان ما با مرگ مواجه خواهد شد. اگر
کلام خدا را زیاد بخوانیم ول کم دعا کنیم در این صورت از نظر روحان بیمار خواهیم بود و اگر زیاد
دعا کنیم ول کلام خدا را کم بخوانیم حیات روحان بیشترى خواهیم داشت ول این حیات ب ثبات
خواهد بود. در صورت که اگر هر روز به خوب کلام خدا را بخوانیم و دعا نماییم از نظر روحان سالم و
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پـر از قـدرت خـواهیم بـود.و حـال چـه بایـد کـرد؟لازم اسـت وقتـ بـه حضـور خـدا مـ آییـم در دسـت مـا
کتابمقدس باشد و در قلب (( حمد )) خدا. وقت در سوت منتظر خداوند م مانیم در آسمان گشوده
خواهد شد. دعا قدرت دارد که روح انسان را عمیقاً لمس کند و مثل أبدیت نم تواند توسط زمان محدود
گردد و ایمان ابراهیم،إسحاق و یعقوب را با خود به زمان حال م شود. دعا در تاریخ ، به عقب باز م
آورد و از طرف بر روى نسل هاى آینده تأثیر م گذارد.در خاتمه عزیزانم::دعا غم و اندوه را به پیروزی

تبدیل م کند.

تعمق در کلام
آیا مطمئن هستید که فرزندان خدا خوانده شده اید؟ آیا اطمینان دارید که او تمام گناهان شما را به
واسطه صلیب مسیح بخشیده است؟ آیا آرامش از جنس خدا (که از درک این جهان بیرون است) دارید؟
آیا روح القدس در زندگ شما کار م کند؟خدا را شر! حال که این برکات روحان را دارید پس رفتار
شما هم باید مناسب شخصیت خانواده جدید شما در مسیح باشد! فراموش ننید که پدر شما خداست و
عیس مسیح برادر بزرگتر و روح القدس راهنما و معلم شماست… شما فرزند روشنای و نور هستید.
(ایـن را در ذهـن داشتـه باشیـد.)‐این آیـات را مطـالعه کنیـد و بـه آنهـا فـر کنیـد. اگـر لازم شـد دوبـاره
و مست اشبرند و از عیروز به سر م باشد که در روشنای بخوانید.چنان رفتار کنیم که شایستۀ کسان
و فسق و هرزگ یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیس مسیح خداوند مسلّح سازید و دیر در فر
ارضای خواهشهای نفسان خود نباشید.رومیان ۱۳: ۱۳‐۱۴آیا در زندگ شما گناه وجود دارد؟ آیا تا به
حال بر علیه گناهان در زندگ خودتان دعا کرده اید؟ آیا از خدا خواسته اید که گناه را از زندگ شما
دور کند؟ آیا از مسیح خواسته اید که در جن با گناه همراه شما باشد؟ عزیزان، مراقب افار خود
باشید، توجه کنید که در این آیه مرکز رشد خواهش های نفسان در فر معرف شده است و حقیقت این
است که ما هرچه بیشتر بر روی خود متمرکز بشویم بیشتر در خطر هستیم. پس بجای اینه روی خود
متمرکز باشید، فر خود را از مسیح و کتاب مقدس پر کنید تا جای که همه افار شما به شل کلام
خدا در آید. ما از اینه با گناه خود مواجه بشویم نم ترسیم چرا که خدای ما خدای خطا پوش است و
جن ما را با گناه با ارزش م داند. برای ی تغییر بزرگ در زندگ خود دعا کنید. از نور نترسید بله

بذارید تاری های شما را روشن کند
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بدون ایمان محال است که انسان خدارا خشنود
سازد

عبرانیان ۶:۱۱شر گزار برکات ونیوی های تو هستیم .واحسان های تورا فراموش نم کنیم .خداوندم
شرت م کنیم برای این روز جدید وفرصت دوباره که به ما بخشیدی تادر حضور تووجد وشادی کنیم
.واز بودن باتو لذت ببریم. وتومراد دل مارا به ما عطا م کن .وجودمان رابه تو تسلیم وتقدیم م کنیم
وم طلبیم درنام پرجلال مسیح جلال تورادرزندگ ما نمایان شود.مارا فیض عطا کن تادرتو بمانیم
وتودرما؛وثمرهای نیو بیاوریم .م طلبیم درنام عیس ؛ آزادی از هر اسارت را؛ رهاشدن ازهر دردورنج

امروز هم خوراک روحان مارا به ما ببخش واجازه بده درتو و اندوه را …..خداوندم …..
رشد کنیم ؛ بناشویم . درتو ؛ وماراآماده کن برای خدمت وپیشبرد اهداف آسمان خودت .خداوندم ….

مارادرجای بزار که اراده خودت هست و پرازبرکت باشیم ؛ برای دیران م طلبیم درنام
مسیح قلب مالبریز ازمحبت به خودت ومحبت به همسایه شود درنام عیس خداوند طلبیبدیم …

شر گذار باشید
که خود در نظر دارد در بیاورد بسیار بیشتر از ی ل و حالتوه ترین شه ما را به باشخدا برای این
هنرمند که بر روی نقاش خود زحمت م کشد نته سنج تر است و با علاقه و عطوفت بیشتری تلاش
میند کاف است که با رضامندی از او اطاعت کنیم و با اعتماد کامل بطلبیم تا او با عمل نمودن
بصورت که خود م خواهد به هدف خویش برسد نور از آغوش تاری بیرون میاید صبح از رحم شب
طلوع میند در کوههای بالان گل بسیار زیبا و ب نظیری به نام استار وجود دارد که باید در تاریترین
زمان شب چیده شود یعن پس از نیمه شب زیرا این گل به هنام روز چهل درصد رایحه خود را از
دست میدهد این حقیقت در مود زندگ روحان ما هم صدق میند تاری های زندگ الهام بخش
ها شخصیت روحان درخشند خداوند با سختیها و تاری م سرودهای ما هستند ستاره ها در تاری

ما را شل میدهد و ما را زیبا میسازد.
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قدرت من هستم – قسمت ششم

قدرت من هستم – قسمت پنجم

کرکاس ریاکــار
ای درونت برهنه از تقوی کز برون جامعه ریاکاری (سعدی)

چیده:

ریا یا خودنمای از آفت های رفتار اجتماع است کـه در مسیحیت به شدت بر

لـزوم پرهیز از آن تأکید میشود.این امر ناپسند البته در بسیاری از ادیان و سنتها 

نوهیده شده است.روانشناسان معتقدند این خصیصه به دلیل احساس حقارت

و عدم ارزشمندی و غفلت از استعدادهای بالقوه پدیدم آید.

نوشتار حاضر میوشد تـا مختصر و مفید این رفتار منف را در کلام خـدا توأم بـا 

رویردهای علم و راهارهای کتاب مقدس ریشه یاب نماید. 

رکاس ریاکار‐خودنمایکلید واژگان: ک

معن لغوی ریاکاری

که حقیق ر حرکاتاست کــه همچون بازی در لغت نامه دهخدا ریاکار شخص

نیست را انجام میدهد.
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ریا در واقع یعن انسان بــا نشان دادن اعمال و یا کارهای نی خود به دیران یا

در مــواردی با اقدام خیر خواهانه امــا با هدف جلب تـوجـه و تمجید و ستایش 

صفات را نشان میدهد،تا مقبول دیران واقع گردد.به عبارت رفتارهای از او سر 

میزند که با اعمال او برابر نیست.

شاید کلمه کرکاس نمونۀ خـوب باشد بـرای تفسیر این لغت،زیرا کـرکاس گیاه 

مضری است کـه در میان گندم م روید و تماماً شبیه گندم است؛به طوری که 

به سخت میتوان آنرا از گندم تمیز داد.عیس مسیح جهان را مزرعه و تخم نیو

را ابنای ملوت و کرکاسها را پسران شریر نامید.«کتاب مت باب ۱۳آیۀ ۳۸» 

تعریف دیردر این زمینه در مت۲۳ اینونه است: “شما ظاهراً به مـردم عادل

م نمایید،لین باطناً از ریاکاری و شرارت مملو هستید.«آیۀ۲۸»

عیس مسیح درهمین کتاب«باب ۱۵آیۀ ۸» صراحتاً گروه را سرزنش میند 

که:”بـه زبانهای خود بـه مـن تقّرب م جویند و بــه لبهای خویش مــرا تمجید 

م کنند اما دلشان از من دوراست.”

همچنین در مت «فصل ۲۳آیۀ ۲۵ » توصیف جامع تری در ایـن خصوص ارائـه 

شده:”وای بـر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار کـه بیرون پیاله و بشقاب را پاک 

مینمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلـم است. “عـلاوه بــر این عیس مسیح 

شاگردانش را از خمیر مایۀ فریسیان برحذر میدارد.«انجیل لوقاباب ۱۲آیۀ۱»

خــداوند بارها بـا عبارت تحت عنوان “وای بـر شما ای ریـاکــاران” با فریسیان

برخورد کــرد،و آنها را ریاکار خطاب نمود؛بـا استناد به این آیات یقیناً تنها طیف

[۱]«۲۳ نداشت،این دسته بود.«مت که هرگز کنار مسیح جای

دلایل ریاکاری افراد

از دید روانشناسان این رفتار به دلیل احساس حقارت، یا محرومیت روح و مادی



یا رفتارهای خشن اطرافیان، لغزشهای اخلاق و تجدید خاطره یا وجود ی خاطره 

تلخ و یا حادثه غمبار رخ میدهد.البته بـرخ مواقع نیز به دلیل کسب منفعت صورت

مییرد.

جان بالب رواناو انلیس دراین باره م نویسد:”اگر شخص در بزرگسال دچار 

مشل است ریشۀ آن در کودک اوست.”[۲]

ب ش همه مـا دوران کودک متفاوت را تجربه کره ایم؛ اتفاقات کـه برای ما رخ 

داده،بسته به آداب و رسوم و شرایط فرهن متغییر است.که هر کدام از آنها میتواند

در شخصیت ما نقش بسزای ایفا کند.

اما به قول خانم کوین :”ما به عنوان فردی بالغ و کامل توانای آن را داریـم تا با تفر

منطق و معقول با برداشت کودکانه خود که در ذهنمان منجمد شده مبارزه کنیم”.

خـداوند عالم این توانای را به ما داده تا بین اکنون و گذشته خویش،توازن و تـعـادل 

برقرارکنیم.مبادا که از پرتاه زندگ به گرداب ناکام و افسردگ سقوط کنیم.امـا 

قانون آفرینش همیشه بین خاطرۀ فرد و برداشت او از خاطراتش توازن و تعادل برقرار 

م کند.[۳]

وقت کلام خدا را م خوانیم به خوب مشاهده مینیم.خداوند آن قاض سرسخت 

نیست.که هر حرکت و اعمال مارا زیر نظر داشته باشد تا ما را تنبیه کند،بله خداوند 

یاور ماست.البته ضمانت آن،داشتن رابطه صمیم با خدا و ایمان توأم با اعمال طبق

استاندارهای کلام خداست.به عبارت دیر از تو حرکت از خدا برکت.

در «رومیان فصل ۱۳ آیۀ ۱۲ » عیس مسیح مارا تشویق میند تــا تاری را بیرون 

کنیم و اسلحۀ نور را بپوشیم.

بر حسب این آیه اولین قدم در پارسای باید از سمت ما صورت بیرد. و ایمانِ تنها 

کاف نیست.بـر این اساس رسالۀ یعقوب در «بـاب ۲ آیۀ ۲۰ » ایمانِ بدون عمل را 



امری بـاطل میشمارد.

همچنین ایمان کـه عمل ندارد را مـرده م پندارد. «یعقوب ۲ آیۀ ۱۷» بدین ترتیب 

 اری برای شفا و آزادی از اسارت هــایتصمیم مــا در کنار ایمان به پـروردگار، راه

است که به قول روانشناسان ریشه در کودک ما داشته باشد.

باتوجه به آیات فوق انسان از اعمال عادل شمرده میشودنه ایمان.«یعقوب۲:آیۀ ۲۴»

بنابراین ایمان بدون عمل مشل از ما حل نمیند،بله تنها با شناسای ضعف ها

و از همه مهمتر رفع آن مسئله در کنار توبه و دعا در پیشاه خداوند و در صورت لزوم

بهره گرفتن از ی درمانر،میتوان امید داشت که در مسیر صلح و سلامتِ روح و روان

و زندگ مقدس قرار گرفته ایم.لذا این امر مستلزم اعتماد ما به خداوندی است که

منبع امنیت ماست.تا هـرگز نیازمند تیه بر منابع خارج از او در وجود خود نباشیم.

راهار

اگر جای خودنمای و تظاهر بـه آنچه کـه نیستیم ،در صدد کشف استعدادهای خود

بر بیاییم و با توبه به سمت خدا بازگشت کنیم،طبق قول خدا در کتاب ارمیا او ما را 

محافظت میند:”درصورت که نفایس را از رذایل بیرون کنیم ما را به حضور خود قائم 

میسازد.”«باب ۱۵ آیۀ ۱۹»

پس رابطه خود را با کلام خدا مستحم کنیم و با تیه بر آیات با تشویق و گاه توبیخ 

خود،در این راستا پیش رویم.و بر آنچه خداوند به ما عطا کرده شرگزار باشیم،علاوه

بر این،افارمثبت را در خود رشد دهیم؛چه بسا طبق کلام خدا بسیاری از غیر ممن

های زندگیمان ممن میشود.و رؤیاهای زندگیمان تجل م یابد.

خدا در «امثال ۲۹ آیۀ ۱۸»م فرماید: “جای که رویا نباشد قوم گردنش میشود.”

بنابراین داشتن رؤیای مطابق با اصول کتاب مقدس نه تنها بازدارنده ای مـؤثر، بله 

راهاری مناسب برای پیشبرد اهداف ماست. پس کاف است بـر رؤیاهای خـداوند



متمرکز شویم و بپذیریم کـه هر کدام از ما صاحب استعدادهای خاص هستیم، و در 

صدد کشف آن بربیاییم.سپس نیاز دیده شدن را که امری طبیع است به سمت و

سوی سوق دهیم که باعث درخشندگ و کمال ما شود.و درآن،جای برای غرور

و نخوت نباشد. بله نیاز درون خود را در قالب عبادت بـدون خـودنمای در راستای 

استانداردهای کلام خدا کنترل کنیم.

در نتیجه :آنچه کلام خدا م گوید را به جا آوریم،و مانند ریا کاران نباشیم که آنچه

م گویند و نم کنند.«مت ۲۳:آیۀ ۳»

زیرا دوروی رفتار ناهنجاری است،کـه نه تنها مـا را مسموم میند؛بله از والـدین به

خانواده و غالباً به جامعه سرایت م نماید.و طبق کلام خدا”گناه آنقدر گسترش پیدا 

خواهدکرد،که محبت بسیاری سرد خواهد شد.«مت باب ۲۴ آیۀ ۱۲» به قلم:پرنیان
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